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 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يك‌بار جدول‌اعداد | 5391
ديده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.
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دیدهشوید در متـرومتـرو با 
تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو

تبلیغات بدنه قطار
1پذیرش آگهیتبلیغات درون واگن ها 8 1 9

عجیب‌ترین شرط سرباز برای فرمانده‌اش
علیرضا یوسف‌زاده متولد فروردین 1378، نخستین شهید کوهبنان است که 7فروردین 1405در اهواز 
پای لانچر راه آسمان را پیش گرفت. فرمانده‌اش او را به ماموریت فرستاد و او خطاب به فرمانده گفت: 

»شرط من برای رفتن به این ماموریت این است که فقط دعا کنید شهید بشوم.«

شهادت پای لانچر
مصطفی ملاولی، متولد آذر 1362 بود که پدرش به عشق شهید چمران، نام او را انتخاب کرد. همسر شهید می‌گوید: 
»پدرش وقتی فهمید صاحب پسر شده، گفت اسمش را مصطفی می‌گذارم چون شهید چمران را خیلی دوست دارم 
و امیدوارم پسرم راه او را ادامه دهد.« مصطفی 9اسفندماه 1404در قروه، حین آماده‌سازی لانچر، به شهادت رسید.

روایت تهران

آشی که شاه برای نزدیکانش پخت!
طبخ ‌آش در تهران در دوره قاجار حسابی رایج شد؛ این غذای ساده 
پای ثابت نذری‌ها بود. کار به جایی رسید که ناصرالدین‌شاه که به 
آشپزی و شکار علاقه داشت در سال ۱۲۴۷ شمسی دستور داد در 
کاخ شهرستانک آش نذری بپزند؛ آشی که بعدها به »آش ییلاقی« 
معروف شد. ناصرالدین‌شاه سالی یک روز، آن هم در فصل بهار، به 
شهرستانک، از ییلاقات شمال غرب تهران می‌رفت و آشپزها آش 
را روی 30اجاق می‌پختند و در پخت آن، علاوه بر سبزی و حبوبات، 
از مواد مغذی مختلفی مثل مغز بادام، پسته، آلوبخارا، قیسی و برگه 
زردآلو اســتفاده می‌کردند. بعدها به‌علت دوری راه، همین کار را با 
12دیگ در قریه سرخه حصار، در شرق تهران، انجام ‌می‌دادند. همه 
اعیان و اشراف و رجال و شــاهزادگان و زوج‌های  شاه و وزرا در این 
آشپزی افتخار حضور داشتند. عده‌ای به پاک‌کردن نخود، سبزی، 
لوبیا، ماش، عدس و برنج مشغول بودند. جمعی فلفل و زردچوبه و 
نمک تهیه می‌کردند. وقتی پخت آش به پایان می‌رســید سرآشپز 
دربار که مســئول توزیع‌  آش نذری بود وارد میدان می‌شد و همه 

حاشیه‌های نذر ناصرالدین‌شاه از همین نقطه شروع می‌شد. 
نقل است که به دستور سرآشپز یک کاســه آش به در خانه رجال 
مملکتی فرستاده می‌شــد، اما این کار هم قواعد خودش را داشت. 
یکی از قوانین نانوشته نذر ناصرالدین‌شــاه این بود که افراد، موقع 
برگرداندن کاســه باید آن را پر از سکه طلا می‌کردند. طبق دستور 
سرآشپز و درباری‌های بانفوذ، برای رجالی که مورد اعتماد دربار و 
از حلقه نزدیکان ناصرالدین‌شاه بودند یک کاسه بزرگ آش با روغن 
فراوان فرستاده می‌شد و آنها باید کاسه‌های بزرگ را با تعداد بیشتری 
سکه پر می‌کردند و بهای گزافی بابت توجه ویژه شاه می‌پرداختند. 
ریشه یکی از عامیانه‌ترین ضرب‌المثل‌های تهران را باید در همین 
ماجرا جست‌وجو کرد. اگر سرآشپز یا درباری‌هایی که در توزیع آش 
نذری ناصرالدین‌شاه نقش داشتند با یکی از رجال مملکتی اختلاف 
پیدا می‌کردند با گفتن جمله »آشی برایت بپزم که یک وجب روغن 

روی آن باشد« طرف دعوایشان را تهدید می‌کردند.

شهیدان ملکی و مهدور به‌عنوان 2پیشکسوت فوتبال محلی، تیم »سلتکی هفتون«، یا به 
قول بچه‌های محل »سلف«، را با الهام از باشگاه سلتکی اسکاتلند تشکیل داده بودند و نقش 
مهمی در شناسایی و پرورش استعدادهای فوتبال در این منطقه ایفا میک‌ردند؛ تیمی که از دل زمین‌های خاکی 

شکل گرفت و بازیکنان مستعدی را به فوتبال اصفهان معرفی کرد.

جای خالی 2 مربی
مکث

کوچه‌های هفتون هنوزخاطره وداع آخر
داستان الهام صادقی، همســر شهید ملکی، تراژدی مطلق 
این خانواده اســت؛ زنی که 2ماه با داغ همسر و 2فرزندش 
زیست. فیلم وداع او با پیکر شــاهان قلب را تکان می‌دهد. 
کنار پیکر کوچکش زانو زد؛ آن‌قدر که انگار دنیا ایســتاده 
بود و فقط او و فرزندش مانده بودند. او را در آغوش گرفت؛ 
همانطور که هزار بار در خانه و در بازی‌های مادر و فرزندی 
گرفته بود، بی‌خســتگی و با صبری که تمام نمی‌شد. حالا 
همان آغوش، میزبان آخرین وداع بود. او سرش را روی پیکر 
پسر خردسالش گذاشــت و آرام، با صدایی که از عمق یک 
دل شکسته برمی‌آمد، گفت: »مامان‌جان، برو دامن حضرت 
زهرا رو بگیر تا تنها نباشی. من هم خیلی زود میام. می‌دونی 

که مامان دروغ نمی‌گه.«
مادری که ســال‌ها با حوصله‌ زیاد با فرزندان خردســالش 
بازی می‌کرد و تا پاسی از شب خســتگی‌‌ناپذیر کنارشان 
می‌نشســت و می‌خندید حالا تنها به یک امید دل بســته 
بود: اینکه فرزندانش در پناه حضرت‌زهرا)س( تنها نمانند 
و خودش هم خیلی زود به آنها برســد. الهام به قولش عمل 
کرد. ســبحان ملکی می‌گوید: »زن‌عمو عاشق عمو‌حسین 
بود. دفترچه خاطراتش هنوز پیش من اســت. او با دیدن 
جانماز شاهین و لباس‌های بچه‌ها، دنیایی از غم را بر دوش 

می‌کشید. برخی می‌گویند 
خودکشی کرد، اما نه! او در 
اثر 2سکته قلبی همزمان، 
درحالی‌کــه فقط ‌۵درصد 
از قلبــش کار می‌کرد، از 
دســت رفت. او از دوری 
حسین دق کرد و از شدت 
عشق به فرزندانش و رنج 
دوری دیگر نتوانست در 

این دنیا بماند.«
عجیب‌تریــن بخش این 

روایت، دلشوره حسین در آخرین شــب است. سبحان 
می‌گوید: »همان شب، حسین بی‌تاب مادربزرگم بود. گفت 
دلم بدجور تنگ شده. دلشوره‌ عجیبی داشت. می‌گفت شاید 
یک اتفاق خوب این فکرهای تلخ را پاک کند. قرار گذاشت تا 
فردا شب برایم به خواستگاری برویم. او آرزو داشت عروسی 
من را ببیند. اما تقدیر، قرار دیگری داشت. آن شب مهمان 
هیئت امام‌حسین)ع( بود و تنها ‌۳۰دقیقه پس از بازگشت 

به خانه، میهمان ابدی خدا شد.«

دست در دستان پدر تا ابد

با دستان خالی به جان زمین افتاده بودند 
تا عزیزانشــان را از دل آوار بیرون بیاورند. 
سبحان از لحظه‌ای می‌گوید که ناامیدی در 
جانشان رخنه کرد: »خانه‌های اطراف را زده 
بودند. می‌دانســتیم وضعیت قرمز است اما 
جان عزیزانمان زیر آن آوار بود. هرشخصی 
از فامیل که می‌توانست به کمک آمد. عمق فاجعه 
فراتر از تصور بود. با هزار مکافات خود را به داخل 
خانه رســاندیم، ســقف طبقه‌دوم بر سر ساکنان 
فرو ریخته بود. با دســت خالی و با ناخن‌هایمان، 
خاک و آجرها را کنار می‌زدیم تا ردی از حســین 
و بچه‌ها پیدا کنیم. ســاعت حدود ۹صبح بود که 
بیل مکانیکی امدادگران نزدیک شــد. همانطور 
که خاک‌ها را کنار می‌زدم، گوشه‌ای از یک پتو را 

دیدم. با فریاد جلوی دستگاه را گرفتم. زن‌عمو زنده 
بود، اما رمق نداشــت. وقتی او را بیرون کشیدیم، 
زیر لب زمزمه می‌کرد که شــاهان هم زنده است. 
تا دقیقه90، تا همان ساعت 8، صدایش را شنیده 
بود. اما حقیقت، تلخ‌تر از امید مادر بود. حســین 
و پسرانش، شاهین و شــاهان، در کنار هم خفته 
بودند. پیکرها سالم بود. حسین دست فرزندانش را 
در آغوش گرفته بود تا لحظه‌ آخر هم پدر باشد. سر 
حسین آسیب دیده بود اما شاهین و شاهان، آرام 
و کبود، تنها به‌خاطر حجم آوار و خفگی، بی‌صدا 
به آســمان پر کشــیدند. در همان فاجعه، شهید 
ابوالفضل مهدور نیز که از رفقای دوران کودکی‌ام 
بود و در همسایگی عمویم زندگی می‌کردند با بدنی 

تکه‌تکه به شهادت رسید.«

مردی از تبار پهلوانان

هنــوز چنــد شــب از فوت‌کردن شــمع 
بــود و  تولد35ســالگی‌اش نگذشــته 
شب‌نشینی‌های شب عیدی همچنان برقرار 
بود. حســین ملکی فقط یــک میوه‌فروش 
نبود. او در ۳۵سالگی، پناهگاه ده‌ها نوجوانی 
بود که در آرزوی قهرمانی، به زمین فوتبال 
می‌آمدند. ســبحان بــا بغضــی در گلو، از 
عمویش، حســین، می‌گویــد: »او از درآمد 
میوه‌فروشــی‌اش هم خرج خانــواده‌اش را 
می‌داد و هم تیم فوتبال سلف را می‌چرخاند. 
هر بچه بااســتعدادی که پول لباس و کفش 
نداشت، حســین بدون کوچک‌ترین حرفی 
هزینه را می‌داد. دوســت داشــت بچه‌های 
هفتون را از آســیب‌های اجتماعی دور نگه 

دارد. در این محدوده، اغلب قشــر کارگر و 
ضعیف جامعه سکونت دارند. به همین‌خاطر 
برای آنها هرکاری که از دســتش برمی‌آمد 
انجام می‌داد. آکادمی او مثل هیچ جای دیگر 
نبود. همه‌جا ماهی 4-3 میلیون می‌گیرند اما 
عموحسین ماهی ۵۰۰ هزار تومان می‌گرفت 
تا فقط هزینه اجاره ســالن دربیاید. حسین 
بــرای بچه‌های منطقه هفتــون، حکم یک 
مربی دلسوز را داشت که می‌خواست بازیکن 
بزرگ به لیگ‌ برتر معرفــی کند. رفاقتش با 
مردم به قدری عمیق بود که حتی تهرانی‌ها 
هم او را به نیکی می‌شناختند. مزارش امروز 
میعادگاه رفقایی است که هنوز جای خالی او 

را باور نکرده‌اند.«

 روایتی از خانواده‌ای 4نفره که در حمله 
هوایی به اصفهان آسمانی شدند

ثریا روزبهانی | روزنامه‌نــگار |  بامداد 

پنجشنبه، ششم فروردین‌ ۱۴۰۵، صدای گزارش
انفجارهای پی‌درپی، ســکوت شهر را 
درید. »ســاعت 2/5، 3بامداد بود. تازه رسیده بودیم 

خونه. صدای موشــک اومد. همراه بابا و داداشم رفتیم 
پشت‌بوم. بابام گفت هر جا بود، وحشتناک بود. اومدیم 

پایین. تلفن زنگ خورد. گفتن خونه‌های بغل‌خونه عموم رو 
زدن.« چند ساعت بعد، زیرآوار خانه‌ای که هنوز گرمای خواب 

کودکان در آن مانده بود، پیکر حسین ملکی و 2پسر خردسالش، 
شاهین و شاهان، پیدا شــد؛ پدری که در اصفهان او را با زمین 

فوتبال، کمک به  بچه‌های کم‌بضاعت و مرام پهلوانی می‌شناختند. 
این اما پایان مصیبت نبود. همسرش که از دل همان آوار زنده بیرون آمده 

بود، 2ماه بعد تاب داغ همسر و فرزندانش را نیاورد و به آنها پیوست. سبحان 
ملکی، برادرزاده شهید حسین ملکی که خود از نخستین شاهدان آن 
فاجعه بود - از آن  شب که 23نفر از ساکنان محله هفتون اصفهان آسمانی 

شدند، برایمان تعریف میک‌ند.

شاهین و شاهان ملکی

داغدارند


